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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

اخیرا یادداشـــتی با عنوان »بازخوانی اعدام حبیب‌الله 

آشـــوری، نویسنده کتاب توحید در سال ۱۳۶۰« توسط 

مولف کتاب »عصر حیرت« در فضای مجازی انتشاریافته 

و در آن شبهات متعددی درباره برخی اشخاص )آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله مصباح، مقام‌معظم‌رهبری و...(، نظام جمهوری 

اسلامی و اجرای حدود اسلامی مطرح شده است. متن زیر پاسخی مختصر به این یاداشت است:

1. به‌رغم شاگردی حبیب‌الله آشوری نزد مقام‌معظم‌رهبری و استفاده از مباحث توحید ایشان، اما آیت‌الله خامنه‌ای صراحتا 

بر اشتباهات فاحش در تفکر و نوشته آشوری تاکید کرده است: »من بارها درباره اشتباهات و انحرافات نوشته‌اش به او تذکر 

داده و با او بحث کردم که متاســـفانه غالبا بی‌نتیجه بود.« »آشـــوری در ابتدا طلبه مستقیم و سر‌به‌راهی بود. از حدود سال‌ 

46 با من مرتبط شد... ازحدود سال‌های 51 به بعد، تحت تاثیر تفکرات مجاهدین خلق واقع شد و یکی دو بار به من گفت 

که گره‌هایی در ذهنیات خود دارد و خواســـت که با او بنشـــینم و آن‌ گره‌ها باز شـــود. در همین اوقات شرح بر جزوه توحید 

]من[ را نوشت و به من داد تا درباره آن نظر بدهم. ضعف‌های متعددی داشت و من در چند جلسه طولانی با او درباره آنها 

گفت‌وگو کردم. گره‌های ذهنی او همان‌ها بود که در کتاب منعکس شده است. در موارد متعددی نسبت به اشکالات قانع 

می‌شد، ولی بار دیگر در جلسات بعد، همان‌ها را تکرار می‌کرد. مهم‌ترین مانع از اینکه حرف غلط‌ خود را پس بگیرد، فضای 

آن روز در محیط مبارزاتی بود. حرف‌های افراطی و تند به مذاق‌ها خوش می‌آمد و مســـتمعین را به گرد ‌گویندگان چنین 

حرف‌هایی جمع می‌کرد. او این نقطه ضعف را داشت که از تحسین و تمجید به‌خصوص از سوی جوانان و مبارزان به‌ وجد 

می‌آمد و همین نمی‌گذاشت او درست بفهمد یا درست عمل کند. دوستان خوب و اصیل ما از اینکه او روزبه‌روز بیشتر زاویه 

می‌گرفت، ناراحت بودند. یکی از مبارزان مومن، جلسه‌ای در خانه خود تشکیل داد و از او و من و دکتر شریعتی دعوت کرد 

تا شاید بشود او را از ادامه این کج‌روی‌ها منصرف کرد. آن روز شریعتی و من ساعت‌ها با او حرف زدیم و شریعتی بیش از من. 

و متاسفانه اثر نداشت« )ر.ک: رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران، چاپ ششم، ص555(. 

2. نوع عالمان و روحانیان شـــاخص که کتاب را خوانده بودند، وجود اشـــتباه و انحراف در کتاب توحید آشوری را پذیرفته 

بودند؛ بحث در میزان انحراف و اشتباه بود. عالمانی مانند شهید مطهری، آیت‌الله مصباح و به‌ویژه آیت‌الله خزعلی، انحراف 

را بسیار جدی دانسته، برخی از آنها در حد ارتداد تلقی می‌کردند )همان، صص554ـ556(. البته اینکه به‌صورت خاص، 

آیت‌الله مصباح، آشوری را مرتد دانسته باشد، مستندی برای آن نیافتیم. 

3. اینکه گفته شود: »چرا آیات مصباح و خزعلی، نسبت به محتوای کتابی که محل اختلاف بین عالمان و فقیهان بوده، با 

قاطعیت حکم به التقاطی بودن آن کرده و احتمال خطا در برداشـــت خود را از کتاب نداده‌اند؟« ســـطحی و عوامانه است؛ 

اولا چنان‌ که ذکر شد، اختلاف در میزان انحراف بود نه اصل انحراف؛ ثانیا چنین اختلاف‌هایی طبیعی است؛ یعنی در کنار 

برخی اختلاف‌های فقهی، در مصادیق نیز اختلاف‌هایی در میان فقها به‌وجود می‌آید؛ ثالثا، وقتی فردی براساس قرائن و 

شواهد، به یقین و اطمینان می‌رسد، چه معنا دارد که احتمال خطا در برداشت خود بدهد؟

4. بیان شـــده اســـت: چرا حکم‌کنندگان به ارتداد آشوری، »حکم به ارتداد متفکر و نویسنده‌ای مسلمان داده‌اند که از سر 

شبهه و تشخیص اشتباه، مطلبی التقاطی و حتی فرضا کفرآمیز نوشته است؟« توجه به فاصله حدود 5ساله انتشار کتاب 

توحید در سال 1355 تا زمان حکم به اعدام آشوری در سال 1360، و عدم‌ابراز پشیمانی آشوری از کتاب به‌رغم نقدهای 

جدی‌ای که صورت گرفت )ازجمله ایرادات آیت‌الله خامنه‌ای(، نشان‌دهنده علم و پافشاری وی بر همان مطالب بوده است. 

5. هم براســـاس احکام اســـامی و هم براساس قانون جمهوری اسلامی، به استناد نظر چند فقیه، ارتداد یک فرد می‌تواند 

ثابت شود و حکم اعدام اجرا شود؛ بنابراین، انتقاد به »دستگاه قضایی جمهوری اسلامی« که چرا به استناد نظر »چند فقیه«، 

اقدام به اعدام یک روحانی مبارز می‌کند« بی‌وجه است. 

6. طرح  این اشـــکال که: »چرا موافقان کتاب توحید، به دفاع از مرحوم آشـــوری نپرداختند و مانع اعدام وی نشـــدند؟«، 

به‌معنای دعوت به بی‌قانونی و هرج‌ومرج اســـت. دادگاه تشکیل‌ شده و بعد از بررسی‌های لازم، حکمی صادر کرده است. 

به‌فرض افرادی موافق آن حکم نباشند، آیا باید مقابل حکم بایستند؟ صرف‌نظر از اینکه اولا چنان‌که ذکر شد نوع عالمان 

و روحانیان رویکرد انتقادی به کتاب داشـــتند نه موافقت کامل؛ ثانیا بر اســـاس چه مســـتندی بیان شده است در مراحل 

تشـــکیل دادگاه و رســـیدگی به حکم، دیدگاه کسانی که به‌رغم وجود انحراف در اندیشه آشوری و در کتاب توحید، اما آن را 

موجب ارتداد نمی‌دانســـتند، گرفته نشده است و این افراد اقدامی انجام نداده‌‌اند؟ این موضوع )فرآیند دادگاه و اقدامات 

صورت‌گرفته( نیاز به بررسی و تحقیق دارد. 

7. بیـــان ایـــن مطلب که: »صدور حکم ارتداد و مجازات اعدام به‌خاطر طرح یک اندیشـــه و لو باطل و کفرآمیز ‌ـدرحالی‌که 

صاحب اندیشه و عقیده در مقام ستیز با حقیقت نیست و دریافت خود را درست و حق می‌داند‌ـ برخلاف یک قرائت متین 

و قابل دفاع فقهی از آزادی اندیشه است«، صحیح است؛ البته با نگاه لیبرالیستی به دین اسلام و آزادی، نه با نگاه و روش 

دین‌شناسی معمول و معقول فقهای شیعه. آیا فرد مرتدی پیدا می‌شود که بگوید من با حقیقت ستیز دارم و با اینکه دریافتم 

را نادرست و حق نمی‌دانم، اما بر آن پافشاری می‌کنم؟

8. اختلاف فقها درمورد برخی موضوعات، امری طبیعی اســـت )همانند اختلاف میان کارشناســـان هر رشته‌ای در برخی 

مســـائل تخصصی رشـــته خود(. در عرصه اجتماع و قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، طبعا باید یک دیدگاه را اخذ کرد. بر 

این اساس، درباره اجرای حدود، در جمهوری اسلامی، دیدگاه بسیاری از فقها مبنی‌بر جواز و وجوب اجرای حدود در همه 

اعصار، به قانون تبدیل شده و درنتیجه، لازم‌الاجرا خواهد بود. 

9. نظام جمهوری اسلامی، البته موظف است درصورت ثبوت ظلم به افراد از سوی برخی مسئولان، به جبران آن بپردازد؛ 

در کنار این وظیفه، تکالیف دیگری نیز دارد که از جمله آنها برخورد مطابق قانون و شـــرع با اتهام‌زنندگان، شایع‌‌کنندگان 

و دروغ‌پراکنان ضد نظام و عالمان اسلامی است. 

۱۰. در پایان، درباره ارتباط میان کتاب »عصر حیرت« با نگارش‌ یادداشـــت‌های سیاســـی‌انتقادی از قبیل یادداشت مورد 

بحث )که توسط نویسنده کتاب مذکور صورت می‌گیرد(، چند نکته کلی قابل ذکر است:  

الف( نقدهای اساســـی بر دیدگاه عصر حیرت مطرح‌شـــده یا قابل طرح اســـت که از مهم‌ترین آنها، ارائه تصویر نادرست و 

غیرواقعی از وضعیت دوره حضور و غیبت معصوم)ع( اســـت؛ اینکه در دوره حضور معصوم، دسترســـی شـــیعیان به تعالیم 

اسلامی به‌گونه‌ای نشان داده شود که در همه مسائل همراه با علم و یقین و بدون جهل و تردید بوده است، نه با گزاره‌های 

تاریخی ســـازگاری دارد و نه با مفاد و مفهوم روایات متعدد. متقابلا، در عصر غیبت، به‌رغم وجود اختلاف‌های نظری‌ میان 

فقها در برخی مسائل که می‌تواند بیانگر حیرت و عدم‌علم باشد، اما احکام زیادی نیز از ضروریات مذهب یا مورد اجماع و 

اتفاق فقها است و یا شهرت غالب بر آنها وجود دارد که موجب یقین و اطمینان به صدور آنها از شارع می‌شود؛ 

ب( عدم‌تطابق عمل نویسنده با دیدگاه و نظریه عصر حیرتش، ویژگی خاص، تعجب‌برانگیز و طنز‌گونه‌ای را به وی بخشیده 

است؛ چگونه فردی که ادعای حیرت و جهل و عدم‌امکان علم و یقین در دوره غیبت دارد، با قاطعیت و علم آن‌هم در امور 

جزئی این دوره ســـخن گفته، احکام قطعی درباره برخی حوادث، افراد و جریان‌های 

سیاسی غیر‌همسو صادر می‌کند؟!

ج( به‌لحاظ انگیزشی، بررسی شخصیت نویسنده و روانشناسی وی، گویای آن 

است که شاکله شخصیتی وی در کنار عدم‌دقت و عمق کافی، خالی از افراط 

و تندروی نبوده و نیســـت؛ به همین جهت، نگاه‌های آمیخته با افراط وی در 

دهه‌های شصت و هفتاد، و عدم‌تحقق انتظارات وی از نظام جمهوری اسلامی، 

موجب یاس و ناامیدی وی گشته است و به‌نظر می‌رسد این امر، ازجمله عوامل 

و  زمینه‌های نگارش کتاب عصر حیرت از یک‌سو، و نوشتن‌ یادداشت‌های تند 

انتقادی از قبیل یادداشت مورد بحث از سوی دیگر شده است. 

از این منظر، فلسفه و حکمت تاکید‌های صورت گرفته در 

تعالیم اســـامی و بیانات اولیا و عالمان الهی، بر دوری 

از افراط و تندروی از یک‌ســـو، و پرهیز شدید از یاس و 

ناامیدی از سوی دیگر، روشن می‌شود؛ 

 د( مع‌الاســـف، همین ویژگی شـــخصیتی )افراط و 

تندروی( ‌ـصرف‌نظر از دیـــدگاه علمی درباره عصر 

غیبت‌ـ موجب شده است، نویسنده مذکور، حریم قلم 

را پاس نداشته، مباحث )هرچند سیاسی( را با روش 

علمی و حفظ حدود اخلاقی و شـــرعی طرح نکند 

و از آلوده‌شـــدن به بی‌صداقتی و برخورد گزینشی 

با مســـائل پرهیز نکند که نمونه آن را در یادداشت 

مورد بحث می‌بینیم.  

پاسخ به دفاعیه مهدی نصیری درباره حبیب‌الله آشوری

احکام قطعی اهل حیرت
علیرضا جوادزاده

عضو هیات علمی موسسه آموزشی‌پژوهشی امام‌خمینی)ره(

در میـان شـخصیت‌ها و چهره‌هـای تاثیرگـذار جامعـه 

انسـانی، همـواره شـاهد بروز و نمـود جنبه‌هایی خاص 

هسـتیم که مایه شـهرت یافتن و مورد توجه واقع‌شـدن 

آن شخصیت شده است. زیست انسان همواره در پرگاره بنیادین اندیشه و کنش حرکت 

کـرده اسـت. پیونـد و وابسـتگی تنگاتنـگ ایـن دو گسـتره بـا یکدیگـر زیسـت را سـامان 

می‌بخشـد. به‌طـور معمـول فرهیختـگان و سـرآمدانی کـه از آنهـا یاد می‌کنیم بیشـتر در 

یکـی از ایـن دو سـاحت نامـدار هسـتند. صفحات فرهنگ و اندیشـه همیشـه مرورگر یاد 

و خاطره شـخصیت‌هایی برآمده از جهان علم و کنشـگری‌های دانشـورانه ایشـان اسـت. 

کنشـگری‌های پویـای اجتماعـی، اظهارنظـر و حضـور در پهنه‌های میدانـی، اتخاذ زبان 

سـاده و از جنس مردم برای بسـیاری از نخبگان، روشـنفکران و مخاطبان ایشـان چندان 

پسـندیده نبوده و حتی شـاید از سـوی ایشـان تقلیل جهان اندیشـه انگاشـته شود. حال 

آنکه حقیقت آن اسـت که اندیشـه و دانشـی که دسـتاویز فاصله گرفتن از مردم شـود و 

بـه کار زیسـت روزمـره و سـبک زندگـی جـاری مـردم نیاید و موجب فاصلـه گرفتن صاحب 

اندیشـه از مردم باشـد، چیزی کم دارد. 

مرحـوم اسـتاد حـاج حیـدر رحیم‌پورازغـدی یک‌تنـه ایـن پنـدار را برهـم زده اسـت. حـاج 

حیـدر بـا آنکـه برآمـده از فضای اندیشـه آن هـم با بهره‌مندی از مهم‌ترین و برجسـته‌ترین 

اسـاتید و چهره‌های حوزوی و رابطه پیوسـته با نواندیشـان و روشـنفکران روزگار خود بود 

هیـچ‌گاه در چارچـوب ریخت‌هـای فرهیختگانی مرسـوم نرفـت و روش خویش را که البته 

برآمده از آموزه‌های ناب و معارف بی‌بدیل اسلامی بود برای زیستن به‌کار گرفت. همین 

منش و انتخاب بود که امروز نامیدن او با واژه حاج حیدر اینچنین برای ما آسـان اسـت. 

حیـدر رحیم‌پورازغـدی کـه در سـال 1311 هجـری خورشـیدی در مشـهد متولـد شـد، 

آموزش‌های حوزوی را در پیشگاه برجسته‌ترین استادان روزگار خویش همچون آیت‌الله 

شـیخ مجتبـی قزوینـی، آیت‌اللـه میلانـی و مرحـوم ادیـب نیشـابوری گذرانـد. حضور در 

فراسـپهر حـوزه او را بـه اصیل‌تریـن منابـع دینـی متصـل سـاخت و چشـم او را بـه جهـان 

حقیقـت گشـود. بـه روایتـی حـاج حیـدر کـه در جوانی به ورزش کشـتی علاقه‌منـد بود و 

تـا سـطوح حرفـه‌ای نیـز آن را پیگیـری کرده بـود در پرتو برخوردی، تاثیرگـذاری بر جامعه 

را در کنشـگری پویـای اجتماعـی برآمـده از علـم می‌یابـد و راه زندگـی خویـش را بـر ایـن 

بنیـاد تغییـر می‌دهـد. روابـط دوسـتانه گوناگـون و جالب‌توجـه حاج‌ حیـدر در جامعیت 

و روشـمندی ویـژه زندگـی او بسـیار موثـر بـوده اسـت. به‌عنوان نمونه دوسـتی گوناگون و 

گسـترده بـا چهره‌هایـی چـون مقام‌معظم‌رهبـری، محمدرضـا حکیمی و علی شـریعتی، 

حکایـت از رویکـرد باز و گسـترده او اسـت. 

او باوجـود تحصیـل علـوم حـوزوی، هیـچ‌گاه خود را در کوشـش‌های مرسـوم علمی حوزه 

متوقـف نسـاخت. بـا وجـود احاطـه و دانـش علمی مرسـوم روزگار خود، چـون دیگران به 

تدریـس و کنشـگری‌های فقهـی رایـج در حوزه‌هـای علمیـه نپرداخت. نـگاه او همواره به 

جامعه بود و در اندیشـه آن بود که آنچه از حوزه برداشـت کرده اسـت، برای سـامان‌دادن 

زیسـت جامعـه خویـش اسـتفاده کنـد. همیـن رویکـرد بنیادیـن باعـث شـد تـا همـواره و 

به‌گونه‌ای پویا در رویدادهای برجسـته سیاسـی خویش حضوری کارسـاز و پررنگ داشته 

باشـد. جالـب آنکـه ایـن رویکـرد کنشـگری پویـا و اظهارنظرهـای سیاسـی را تـا واپسـین 

روزهای عمر پربرکت خویش ترک نکرد. در همه این سـال‌های واپسـین با وجود بیماری 

و سـالخوردگی و خسـتگی‌های حاصـل رویدادهـای جامعـه خویـش را بـا دقـت پیگیری 

کـرده و نسـبت بـه آنهـا واکنـش نشـان می‌داد. حیـدر رحیم‌پـور در زمره افرادی اسـت که 

پـس از پیـروزی انقالب اسالمی نیـز ضمـن اعتقـاد بنیادین بـه انقلابی که خـود در زمره 

دلـدادگان آن بـود، بـرای پاسداشـت و نگاهـداری از گوهره انقالب هرگز رویکرد انتقادی 

خویـش را کنـار نگذاشـت و برخالف بسـیاری کـه کنشـگری را کنـار گذاشـتند در اندازه 

توانایـی خویـش کنشـگری کـرد. او آنچـه را وظیفه می‌دانسـت انجام مـی‌داد، بدون آنکه 

بـه ایـن فکـر کنـد چـه پیامـدی خواهـد داشـت. نامه‌نگاری‌هـای او بـه شـخصیت‌های 

سیاسـی در همه این سـالیان نمونه‌ای از کوشـش و پافشـاری او بر کنشـگری سیاسـی 

اسـت. هرچنـد شـاید بـرای برخـی این‌گونه اقدامات سـطحی به‌نظر برسـد. 

در زمینـه کنشـگری‌های شـجاعانه ایـن مـرد بـزرگ می‌تـوان مـروری بـر تاریـخ معاصـر 

ایـران داشـت. حیـدر رحیم‌پـور از چهره‌های فعال مشـهد در رخداد برجسـته ملی‌شـدن 

صنعـت نفـت بـوده اسـت و اقدامـات میدانـی او در یـاد و خاطـره بسـیاری برجای‌مانـده 

اسـت. نقـش میدانـی پررنـگ او در قیـام سـی تیرمـاه نشـانه دیگـری از عمل‌گرایـی او 

اسـت، آن‌هـم در شـرایطی کـه بسـیاری از چهره‌هـای علمی همان زمان بـه درس و بحث 

خویـش مشـغول بودند. 

حیدر رحیم‌پورازغدی به همراه همسـرش در فعالیت‌های انقلابی مشـهد مقدس نقشـی 

انکارناپذیر داشـتند. از نگارش شـب‌نامه‌ها و اعلامیه‌های امام خمینی)ره( تا حضور در 

رویدادهای میدانی و اعتراضات خیابانی و حتی کمک‌های مالی به انقلاب و انقلابیون 

از بخش‌های فراموش ناشـدنی زندگی این شـخصیت کم‌نظیر اسـت. 

از برجسـته‌ترین ویژگی‌هـای سرشـتی آن مرحـوم، صراحـت لهجـه بی‌نظیـر و شـجاعانه 

او اسـت. حـاج حیـدر کـه همـه زندگی خویش را سـالم و شـفاف زیسـت با شـجاعت آنچه 

را می‌یافـت بـر زبـان مـی‌آورد و چـون سـود و آورده‌ای بـرای خـود درنظـر نمی‌گرفت بدون 

لکنـت، حقایقـی را کـه می‌یافـت بـر زبـان مـی‌آورد. ایـن صراحـت لهجـه حتـی در آثـار 

مکتـوب ایشـان بـه چشـم می‌آیـد، به‌گونه‌ای که شـاید ادبیـات به‌کاررفتـه در کتاب‌های 

این اسـتاد، به ذائقه بسـیاری از نویسـندگان و نواندیشـان خوش نیاید، ولی از بسـیاری 

از آثـار آکادمیـک و علمـی، اثرگذارتـر به‌نظر می‌رسـد. حتی موضوعاتی کـه برای نگارش 

گزینـش می‌کـرد برآمـده از روحیـه انقلابـی و زبـان صریـح و بـدون ملاحظـه بـود. کتـاب 

»پشـت کـوه قـاف« از جملـه آثـار او اسـت که بـا چنین رویکرد صریحی به نـگارش در آمده 

اسـت. او در ایـن کتـاب به‌صراحـت میـان فعالیت‌هـای شـورای عالی انقالب فرهنگی و 

اهـداف انقالب دوگانگی‌هایـی را طـرح می‌کند و بسـیاری از مصوبات و کنشـگری‌های 

ایـن شـورا را در راسـتای سیاسـت‌های انقلابـی نمی‌دانـد. البتـه بعـد و زبـان علمـی او در 

آثاری چون »سـنت چیسـت؟ سـنی کیسـت؟« نیز به‌خوبی نمایان اسـت. 

از دیگـر ویژگی‌هـای منحصربه‌فـرد ایـن شـخصیت بایـد بـه ساده‌زیسـتی او اشـاره کـرد. 

او باوجـود آنکـه از توانگـری کافـی برخـوردار بـود و هیـچ‌گاه در فقـر نزیسـت، ولـی شـیوه 

زندگـی خویـش را بـر ساده‌زیسـتی و عمـل بـه آموزه‌های اسالم درباره چگونه زیسـتن بنا 

نهـاد. پرهیـز از تجمل‌گرایـی، اسـراف، اسـتفاده حداکثـری از منابـع از جملـه مهم‌تریـن 

ویژگی‌هـای ایشـان بـود کـه بـه دیگران نیـز تاکیـد می‌کردند. 

حیـدر رحیم‌پـور چنانچـه اشـاره شـد همـواره در رویدادهـای مهـم مشـهدمقدس حاضر 

بـود. بـر ایـن اسـاس، حافظـه تاریخی او آکنـده از روایت‌های بی‌نظیر ایـن رخدادها بود. 

او به‌دلیـل حضـور فعـال در بطـن حـوادث، روایت‌هایـی بی‌بدیـل از تاریـخ معاصـر دارد. 

شـناخت تاریخ اما یکی از بهترین روش‌ها برای حرکت به‌سـوی آینده اسـت. اما همواره 

این نگرانی وجود دارد که روایت‌های تاریخی چقدر مسـتند و راسـتین هسـتند. ویژگی 

مهـم حـاج حیـدر به‌عنـوان یـک راوی تاریخ، صداقت او در بازگـو کردن دیده‌های خویش 

اسـت. به‌عنـوان نمونـه می‌تـوان روایت‌هـای او را از جریان »انجمن حجتیـه« مرور کرد. او 

باوجـود انتقـاد از عملکـرد انجمـن حجتیـه، به‌ویژه بعد از انقلاب اسالمی آنجا که سـخن 

از کنشـگری‌های مرحـوم حلبـی بـه میـان می‌آیـد نقـاط قوت این شـخصیت را نیـز بازگو 

می‌کنـد. خـوب به‌خاطـر دارم کـه در دیـداری کـه داشـتیم و درباره مرحوم حلبی سـخن 

می‌گفتیـم برخـی مواضـع مـا را قبـول نمی‌کـرد و معتقـد بود کـه نمی‌توان با ایـن رویکرد 

کلیـت عملکـرد حلبـی را نقـد کـرد. ایـن میـزان از احتیـاط و دقـت در حفـظ حقـوق افراد 

حتـی در روایـت، قابـل توجه و تقدیر اسـت. 

از دیگـر وجـوه جالـب شـخصیت مرحـوم حاج حیـدر، منش اجتماعی خانوادگی ایشـان 

اسـت. در شـرایطی کـه در فضاهـای مذهبـی معمـولا حضـور زنـان مرسـوم نیسـت و 

کمتـر همسـران چهره‌هـای شـاخص را می‌بینیـم، همسـر ایشـان پیـش و پـس از انقلاب 

حضـوری فعـال و پویـا دارنـد. این‌گونـه نگاه بـه زن، آن‌هم برای فردی متعلـق به آن روزگار 

درس‌آموز اسـت. 

همـواره جریان‌هـای فکـر دینـی در ایـران محـل توجـه بوده‌اند. شـناخت ایـن جریان‌ها، 

برای برنامه‌ریزی آینده و اتخاذ رویکردهای سیاسـت‌گذارانه امری اجتناب‌ناپذیر اسـت. 

یکـی از اقدامـات ارزشـمند حـاج حیـدر مـرور بـر جریان‌هـای معاصـر دینی بوده اسـت. 

به‌عنـوان نمونـه کتـاب »از انجمـن پیـروان قـرآن تـا انجمـن حجتیـه« که به قلم او منتشـر 

شـده اسـت کوششـی درجهـت جریان‌شناسـی انجمن‌هـای دینـی از 1320 هجـری 

خورشـیدی به بعد اسـت. 

حیدر رحیم‌پور اما خود را متوقف در حوزه‌های نظری و کنشگری‌های محدود اجتماعی 

نکـرد. او بـا نـگاه برآمـده از آموزه‌هـای انقالب و امـام خمینـی)ره(، نسـبت بـه توسـعه 

رویکـردی ویـژه داشـت و بـرای مسـاله اقتصـاد و فقر اهمیـت ویژه قائل بود. مسـاله تولید 

و رشـد اقتصـادی بـرای او امـری بسـیار بنیادیـن بود و نسـبت بـه بسـیاری از رویکردهای 

فن‌سـالارانه مرسـوم نقد داشـت، اما تنها به نقد بسـنده نمی‌کرد و در عمل نیز الگوهایی 

را پی‌جویی می‌کرد. اقدامات توسعه‌بخش او در حوزه‌هایی چون کشاورزی و دامپروری 

و آبادانی‌هایـی کـه ایجـاد کـرد نمونه‌هایـی از ایـن بودنـد که می‌توان با نگاه اسالمی نیز 

به توسـعه دسـت یافت. 

ولـی در کنـار همـه ایـن ویژگی‌هـا، بـه اعتقـاد نگارنـده مهم‌تریـن ویژگـی ایـن مـرد بزرگ 

کـه شـاید کیمیـای زمانـه مـا باشـد، ارتباط پیوسـته، بدون‌واسـطه و صمیمانه او با نسـل 

جوان اسـت. او تا واپسـین روزهای زندگی مبارک خویش این ارتباط را حفظ کرد. حیدر 

رحیم‌پـور به‌خوبـی دریافتـه بـود که نسـل جوان تشـنه دانسـتن و رشـد اسـت و بـرای این 

رشـد و نمـو نیازمنـد دانسـتن اسـت. او آنچـه داشـت را وقـف جوانـان کـرد. زبـان صریـح، 

رابطه صمیمانه، روی گشـاده و در همیشـه باز منزلش موجی از علاقه‌مندان را به‌سـوی 

او جلـب کـرد. به‌گونـه‌ای کـه حیـدر رحیم‌پـور بـرای چهره‌های جـوان عدالتخواه مشـهد 

چـون خورشـیدی راهنما عمـل می‌کرد. 

در زمـان زندگـی او به‌جـز علاقه‌مندانـش کاری جـدی و درخـور شـخصیت‌اش، از سـوی 

بنیادهـا و نهادهـا صـورت نگرفـت. شـاید امـروز درگذشـت او بهانـه‌ای باشـد بـرای مـرور 

اندیشـه و مهم‌تـر از آن مکتـب و شـیوه خـاص تربیتـی او. 
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